
الرکن الثالث في الصیغة 

رکن سوم: صیغۀ طلاق 

  والأصـــل أنّ الـــنكاح عـــصمة مســـتفادة مـــن الشـــرع، لا يـــقبل الـــتقايـــل، فـــيقف رفـــعها عـــلى مـــوضـــع الإذن. 
فـــالـــصيغة المـــتلقاة لإزالـــة قـــيد الـــنكاح: أنـــت طـــالـــق، أو فـــلانـــة، أو هـــذه، ومـــا شـــاكـــلها مـــن الألـــفاظ الـــدالـــة عـــلى 
تـعيين المـطلقة. فـلو قـال: أنـت الـطلاق، أو طـلاق، أو مـن المـطلقات، لـم يـكن شـيئاً ولـو نـوى بـه الـطلاق. وكـذا لـو 

قال: أنت مطلقة. ولو قال: طلقت فلانة، لا يقع.

اصـل بـر این اسـت که ازدواج یک مـانـع و پیمان بـرگـرفـته از شـرع اسـت که نمی تـوان بـدون اجـازۀ شـرع آن را لـغو کرد، 
پـس بـرطـرف کردن آن نیازمـند بـه صیغۀ شـرعی اسـت و صیغۀ شـرعی بـرای طـلاق که از بین بـرنـدۀ پیمان ازدواج 
می بـاشـد عـبارت اسـت از: «انـتِ طـالـق» یا «فـلانـة یا هـذه طـالـق» (یعنی تـو یا فـلانی یا این زن طـلاق داده شـده هسـتی) 

و یا الفاظی مانند اینها که زن طلاق داده شده را مشخص می کند. 
پـس اگـر بـگوید: «انـتِ الـطلاق یا طـلاق یا مـن الـمطلقات» صحیح نیست، حتی اگـر قـصد طـلاق داشـته بـاشـد، و 
همچنین اگـر بـگوید: «انـتِ مـطلقه» (تـو مـطلقه هسـتی) و یا بـگوید: «طُـلقت فـلانـة» (فـلانی طـلاق داده شـد) طـلاق 

واقع نمی شود. 

ولا يــقع الــطلاق بــالــكنايــة، ولا بــغير الــعربــية مــع الــقدرة عــلى الــتلفظ بــالــلفظة المــخصوصــة، ولا بــالإشــارة إلا 
مع العجز عن النطق. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة.

طـلاق بـا لـفظ کنایه صـورت نمی پـذیرد. همچنین بـا وجـود تـوانـایی بـر گـفتن صیغۀ مـخصوص عـربی، طـلاق بـا زبـان 
دیگری جـاری نمی شـود. بـه عـلاوه بـا اشـاره کردن طـلاق واقـع نمی شـود، مـگر اینکه تـوانـایی سـخن گـفتن را نـداشـته بـاشـد، 

و شخص لال با اشاره ای که مفهوم را برساند طلاق می دهد و صحیح است. 

ولا يقع الطلاق بالكتابة وهو قادر على التلفظ. نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناوياً به الطلاق، صح.

اگـر بـتوانـد صـحبت کند بـا نـوشـتن نمی تـوانـد طـلاق بـدهـد، امـا اگـر از سـخن گـفتن نـاتـوان بـاشـد و بـا قـصد طـلاق دادن 
صیغۀ طلاق را بنویسد، صحیح است. 

ولـو قـال: هـذه خـلية، أو بـريـة، أو حـبلك عـلى غـاربـك، أو الـحقي بـأهـلك، أو بـايـن، أو حـرام، أو بـتة، أو بـتلة، 
لــــم يــــكن شــــيئاً نــــوى الــــطلاق أولــــم يــــنوه. ولــــو قــــال: اعــــتدي، ونــــوى بــــه الــــطلاق، لا يــــصح. ولــــو خــــيرهــــا وقــــصد 

الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال فلا حكم له أيضاً. 



اگـر بـه جـز لـفظ طـلاق سـایر الـفاظ را بـه کار بـبرد صحیح نیست، مـانـند: «هـذه خُـلیة»، «بـریة» (این زن آزاد یا رهـا 
اسـت)، «حَبلک علی رِغـابک» (طـنابـت را بـر گـردنـت انـداخـتم)، «اَلحقی بِـاهـلِک» ( نـزد خـانـواده ات بـرگـرد) و همچنین 
این الفاظ «باین»، «حرام»، «بتة»، «بتلة» نیز طلاق را جاری نمی سازد، چه قصد طلاق داشته باشد یا نداشته باشد. 
اگـر بـگوید: «اِعـتدی» (عـده نـگه دار) و قـصد طـلاق داشـته بـاشـد، صحیح نیست، و اگـر بـا قـصد طـلاق دادن او را در 

طلاق دادن خودش مخیّر کند، زن بپذیرد یا نپذیرد طلاق واقع نمی شود. 

ولـو قـيل: هـل طـلقت فـلانـة؟ فـقال: نـعم، لا يـقع الـطلاق. ولـو قـيل: هـل فـارقـت أو خـليت أو أبـنت؟ فـقال: نـعم، 
لم يكن شيئاً. 

اگـر گـفته شـود: آیا فـلانی را طـلاق دادی و او بـگوید: بـله، طـلاق واقـع نمی شـود، و اگـر گـفته شـود آیا از او فـارغ شـدی 
یا جدا شدی یا تنها شدی، و مرد بگوید: بله، طلاق محقق نمی گردد.  

ويشـترط فـي الـصيغة تجـريـدهـا عـن الشـرط والـصفة. ولـو فسـر الـطلقة بـاثـنتين أو ثـلاث يـقع واحـدة، بـقولـه: 
طـــالـــق، ويـــلغي الـــتفسير. ولـــو قـــال: أنـــت طـــالـــق لـــلسنة صـــح إذا كـــانـــت طـــاهـــرة، ولـــو قـــال لـــلبدعـــة لا يـــقع؛ لأن 

البدعي لا يقع والآخر غير مراد.

) بـا گـفتن لـفظ  1بـاید صیغۀ طـلاق بـدون هیچ قید یا شـرطی بـاشـد، و اگـر طـلاق را بـه دو بـار یا سـه بـار تفسیر کند(

«طـالِـق» تـنها یک بـار طـلاق واقـع و تفسیر آن (دو یا سـه مـرتـبه) ملغی می گـردد. اگـر بـگوید: «انِـت طـالـق لـلسنة» (تـو 
بـراسـاس سـنت طـلاق داده شـده ای) اگـر زن پـاک بـاشـد صحیح اسـت، و اگـر بـگوید: «انـتِ طـالِـق لِـلبِدعـة» (تـو بـراسـاس 

بدعت طلاق داده شده ای) طلاق واقع نمی شود، زیرا طلاق براساس بدعت صحیح نیست. 

تفريع: 

نکته:  

إذا قــال: أنــت طــالــق فــي هــذه الــساعــة إن كــان الــطلاق يــقع بــك، لا يــصح إن كــان المــطلق لا يــعلم حــالــها ؛ 
لـتعليقه عـلى الشـرط، أمـا لـو كـان يـعلمها عـلى الـوصـف الـذي يـقع مـعه الـطلاق فـيصح؛ لأن ذلـك لـيس بشـرط، 

بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط. 

هـنگامی که بـگوید: اگـر طـلاق بـر تـو بـتوانـد واقـع شـود (شـرایط طـلاق را داشـته بـاشی) تـو را در این لحـظه طـلاق 
دادم، اگـر طـلاق دهـنده از وضعیت زن خـبر نـداشـته بـاشـد صحیح نیست، چـون طـلاق مشـروط شـده، امـا اگـر بـدانـد که 

1- مانند اینکه بگوید «انت طالق ثلاثا» تو را سه بار طلاق دادم. (مترجم)



زن دارای خـصوصیات لازم طـلاق اسـت، صحیح اسـت؛ چـون این شـرط نیست، بلکه تـوصیف مـحسوب می شـود، 
اگرچه با لفظ شرط آمده است. 

ولـــو قـــال: أنـــت طـــالـــق أعـــدل طـــلاق، أو أكـــمله، أو أحـــسنه، أو أقـــبحه، أو أحـــسنه وأقـــبحه، صـــح ولـــم تـــضر 
الـضمائـم. وكـذا لـو قـال: مـلاء مـكة، أو مـلاء الـدنـيا. ولـو قـال: لـرضـا فـلان، فـإن عـني الشـرط بـطل، وإن عـني 
الـغرض لـم يـبطل. وكـذا لـو قـال: إن دخـلت الـدار - بكسـر الـهمزة - لـم يـصح. ولـو فـتحها صـح إن عـرف الـفرق 

فقصده. 

اگـر بـگوید: تـو را طـلاق دادم بـه عـادلانـه تـرین طـلاق، یا کامـل تـرین، یا نیکوتـرین یا زشـت تـرین نـوع آن، طـلاق صحیح 
اسـت، و این مـطالـبِ اضـافـه شـده، بـه طـلاق آسیبی نمی رسـانـد. همچنین اگـر بـگوید: تـو را در مـقابـل مکه یا دنیا طـلاق 
دادم و یا بـگوید بـرای رضـایت فـلانی طـلاق دادم، اگـر بـه مـعنای شـرط بـاشـد بـاطـل اسـت، امـا اگـر بـرای بیان هـدف بـاشـد 
اشکالی نـدارد، و همچنین اگـر بـگوید: اگـر وارد خـانـه شـدم تـو را طـلاق می دهـم، صحیح نیست. همچنین اگـر بـگوید: 
اگـر داخـل خـانـه شـدی تـو را طـلاق می دهـم» صحیح نیست ولی اگـر بـگوید «اینکه داخـل خـانـه شـدی تـو را طـلاق دادم» 

 ( 2صحیح است، اگر تفاوت این دو جمله را بداند و قصد طلاق داشته باشد.(

ولـو قـال: أنـا مـنك طـالـق لـم يـصح، لأنـه لـيس مـحلاً لـلطلاق. ولـو قـال: أنـت طـالـق نـصف طـلقة، أو ربـع طـلقة، 
أو سـدس طـلقة لـم يـقع؛ لأنـه لـم يـقصد الـطلقة. ولـو قـال: أنـت طـالـق، ثـم قـال: أردت أن أقـول: أنـت طـاهـر، قـبل 

منه ظاهراً، ودين في الباطن بنيته. 

اگـر مـرد بـگوید: «انـا منکِ طـالِـق» (یعنی مـن از تـو جـدا شـده هسـتم) صحیح نیست، چـون مـرد طـلاق داده نمی شـود. 
اگـر بـگوید: «تـو را طـلاق دادم نـصف طـلاق، یا یک چـهارم طـلاق یا یک شـشم طـلاق» صحیح نیست، چـون طـلاق را 
قـصد نکرده اسـت. اگـر بـگوید: «انـتِ طـالِـق» سـپس بـگوید: می خـواسـتم بـگویم «انـتِ طـاهـر» بـنا بـر ظـاهـر از او پـذیرفـته 

می شود و بنا بر باطن و نیتش جزا داده می شود. 

ولـو قـال: يـدك طـالـق، أو رجـلك طـالـق، لـم يـقع. وكـذا لـو قـال: رأسـك أو صـدرك أو وجـهك. وكـذا لـو قـال: ثـلثك 
أو نــــصفك أو ثــــلثاك. ولــــو قــــال: أنــــت طــــالــــق ثــــلاثــــاً إلا ثــــلاثــــاً، صــــحت واحــــدة إن نــــوى بــــالأول الــــطلاق، وبــــطل 

الاستثناء. 

اگـر بـگوید: دسـت یا پـا یا سـر یا سینه یا صـورتـت را طـلاق دادم، صحیح نیست. همچنین اگـر بـگوید: یک سـوّم، دو 
سـوم یا نـصف تـو را طـلاق دادم، صحیح نیست، و اگـر بـگوید تـو را طـلاق دادم، سـه بـار بـه جـز سـه بـار، یک طـلاق 

صحیح است؛ البته اگر از جملۀ اول قصد طلاق داشته باشد، و استثنا باطل می شود. 

2- اصل عبارت عربی «إن دخلت الدار».... لم یصح، و «أن دخلت الدار»... یصح. مراد از این مطلب، تفاوت لفظ اِن دخلت و اَن دخلت در زبان عربی می باشد. (مترجم)



ولـو قـال: أنـت طـالـق غـير طـالـق، فـإن نـوى الـرجـعة صـح؛ لأن إنـكار الـطلاق رجـعة. وإن أراد الـنقض حـكم 
بـالـطلقة. ولـو قـال: طـلقة إلا طـلقة لـغي الاسـتثناء، وحـكم بـالـطلقة بـقولـه: طـالـق. ولـو قـال: زيـنب طـالـق، ثـم قـال: 

أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل. 

اگـر بـگوید: «انـتِ طـالِـق غیرُ طـالِـق» (یعنی تـو طـلاق داده شـده هسـتی که طـلاق داده نشـدی) اگـر از عـبارت دوم 
قـصد رجـوع داشـته بـاشـد، طـلاق صحیح اسـت و رجـوع مـحسوب می شـود، چـون انکار طـلاق رجـوع اسـت، و اگـر قـصد 
رجـوع نـداشـته بـاشـد و نیتش بـر هـم زدن طـلاق بـاشـد، طـلاق واقـع می شـود. همچنین اگـر بـگوید: «انـت طـلقة الا طـلقة» 

جملۀ استثنا اثری ندارد و با گفته: «انتِ طالِق» طلاق جاری می گردد. 
اگـر بـگوید: «زینب طـالِـق» سـپس بـگوید: مـنظورم عُـمره بـوده اسـت و هـر دو همسـرانـش بـاشـند، عُـمره طـلاق داده 

می شود. 

ولــو قــال: زيــنب طــالــق بــل عــمرة وقــع طــلاق زيــنب دون عــمرة، ولــو قــال: زيــنب طــالــق بــل عــمرة طــالــق، طــلقتا 
جميعاً إن قصد طلاقهما، وإذا كان يقصد استدراك خطأ ذكره زينب وقع طلاق عمرة فقط. 

اگـر بـگوید: «زینب طـالِـق بـل عُـمرة» (زینب را طـلاق دادم بلکه عـمره را)، زینب طـلاق داده می شـود نـه عـمره، و اگـر 
بـگوید: «زینب طـالـق بـل عـمرة طـالـق» (زینب را طـلاق دادم بلکه عـمره را طـلاق دادم) هـر دو طـلاق داده می شـونـد، 
اگـر قـصد طـلاق دادن هـر دو را داشـته بـاشـد، و اگـر قـصدِ اصـلاحِ اشـتباهـش (که بـه جـای نـام عـمره نـام زینب را بـه زبـان 

آورده است) را داشته باشد فقط عمره طلاق داده می شود. 


